
ع در مقایسه با محاکم نوین معاصر موضوع:  •  محاکم شر

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله و الصلوة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله 

اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط  

 مستقیم 

ع بر   انر اینجانب تحت عنوان محاکم شر موضوعی که دیدم در فضای مجازی اعلام شده برای سخنر

 مبنای فقه القضا و فلسفه فقه 

و بر مبنای  دوست دارم بحث را بر مبنای فقهی و فلسفه فقه  و بر مبنای برخر مسائل روز مطرح کنم .  

ع» کتاب    است.  آقای ابوالحسنر منذر  مورخ شهنر و آشنا بافلسفه فقهاثر  «محاکم شر

ع است ن یا محکمه عرف یا محکمه عالی شاهنشاهی و آن  هادی که من می خواهم اشاره کنم :محاکم شر

 ..... چه اصطلاحات الان ما هست 

ع و بنده محکمه عرف و محکمه عالی شاهنشاهی را حذف می کنم   ر محاکم شر و یک مقایسه ای دارم بیر

  . محاکم نوین

 هانی داشته است .  اصولا  
ی

و وضعیت الان ما چگونه است و فقه ما هم چگونه باید دید محاکم چه ویژگ

 است .  

ع را با نگاه فقهی و فلسفه فقهی بیان کن یک بحث است  در حالی اگر شما به من بگویید که محاکم شر

 و اجرانی داشته اند ....  ؛متفاوت بوده است مولفنگاه آقای  که 
 نگاه تاریخر

 برخورد می کنیم: چنان که با دید فقهی و فلسفه فقهی به این موضوع نگاه کنیم 
ی

 ما به پنج ویژگ

 .  شتند قرار داهرم قضاوت : این که مجتهدان در راس اول •

اگر هم بوده بسیار غنر رسمی آنها معتقد بودند غنر مجتهد حنی به اضطرار هم نمیتواند قضاوت کند .  

  . بوده است

 

 را برای خود تعریف کرده بودند و آن سه هدف بود دوم •
ر
 : هدف

 

 فصل خصومت   .1

 عدل حنی الامکان  حکم به  .2

 در اشع وقت  .3



و باید ببینیم که ما چقدر در این شود .  نمن اصرار روی این سه مورد دارم و این که این ها از هم جدا  

معمولا برخر مسائل هست مثلا این که ببینیم الان قوه قضاییه ما چقدر موفق است .. ساحتها موفقیم  

 حکم به عدل شود اما خصومت فروکش نکند .  است احیانا ممکن از جمله این که 

مرحوم شفنی نقل شده  که گاه در یک جلسه دو سه دعوا را بررسی می کرده و یا بالعکس یک از  البته  

ی می کرده است.   موضوع را تا دو ماه پیگنر

ع بیشنی ادله معنوی حاکمیت داشته تا امارات قانونر فدر  سوم:  •  ؛ ضای محاکم شر

داریم قضا  در  دو سیستم  ما  (  سیستم  )میدانید که  قانونر امارات  و  معنوی  دو سیستم    ادله  ...البته 

و ؛ سوال این است که آیا قاضر باید به حسب ادله قانونر قضاوت کند  و الا تلفیقی هم هست    ... کلان

   ؟دلائل معنوی یا 

ع به دلیل    به اقناع می رسیدند یعنر به محض اقرار و یا   ،  داشتند قضات  زیرگ عجینی که  در محاکم شر

الزاما مقید بودند نمی گویم که به امارات قانونر هیچ اعتنا نمی کردند .    . کردند و...قضاوت نمی قسامه  

 به اقناع برسند . 

 

 : این که قضاوت همراه با یک تقدس بوده است ؛ چهارم •

گلیمی که حاج احمد قاضر برآن  نقل شده که در کرمان به گلیم قاضر مطرح خودشان قسم می خوردند . 

 می نشسته و قضاوت می کرده مردم کرمان به این گلیم قسم می خوردند. 

به دید معمول  امر قضاوت و قاضر  این که  از یک جریانانی می کند و آن  این ها حکایت  به هر حال 

 نگریسته نمی شده و قداست داشته است. 

 

 : قضات، زیرگ عجینی داشتند. پنجم •

ی ملکیت آن دعوا داشتند و هیچ کدام هم سند  بخاطر ش یک گله گوسفند    نفر داستانر است که دو  

این و شواهد امر هم برخلاف مدعی حق بوده است  مبنر بر ملکیت خود نداشتند   ؛ چون کسی که 

یک آدم فقنر و مستضعقر بوده  و برعکس آن نفر مقابل یک آدم سوپر    نبود،  گوسفند ها متعلق به او  

قاضر قزوین بوده سبیلی بوده که کمنی کسی فکر می کرده که این راست بگوید و نفر مقابل دروغ بگوید ؛  

برای این که این جریان را متوجه شود و بتواند درست قضاوت کند،   ؛  که این قضیه را داوری می کرده

قاضر به دستیار    همراه با سگ گله؛    قاضر می آید و دستور میدهد گله گوسفند را در یک آغل قرار دهند 

رش به من بده ....وقنی این دو نفر را  خودش میگوید این دو نفر را جدا جدا بنی نزد گوسفندان و بعد گزا

...اما فلانر را که بردم بااو مانوس بود   جداگانه نزد گله می برد می گوید: وقنی فلانر را بردم سگ گله آمد و 

 از آشنانی سگ گله متوجه می شود که صاحب گله کیست.  
از این هیچ حرکنی را نشان نداد . ...یعنر

 گونه موارد زیاد بوده است به عبارنی زیرک بودند. 
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ع را با محاکم عرف یا عدلیه رضا خانر مقایسه کنم ؛ فرض کنیم بخواهیم با   من نمی خواهم محاکم شر

 ؛ می رسیم  نکات  بخواهیم مقایسه کنیم به اینوضعینی که الان داریم به هرحال بعد از انقلاب 

اول • م:    نکته  قضات  ما  قضات  عمدتا  ...   ذونأ میدانید که  معنااند  آن  به  خاص مجتهد  ی 

 .... نیستند 

ط نمیدانم اما نکته دوم : زیرگ قضات گذشته را ندارند.  • بنده خودم اجتهاد را برای قضاوت شر

ط می د انم .   به معنای شیخ فضل الله نوری یا    ممکن است  گاه مجتهد اجتهاد در قانون را شر

مجتهد در قانون باشد و مسلط  قاضر  این که    فعلی ما از اجتهاد،    ملاعلی کنر باشد اما منظور 

ه وکلا هستند و  برخر  بر مواد قانون باشد؛ مشکلی که ما الان داریم این است که   قضات در چننی

 وکلا تسلطشان بیشنی است بر مواد قانون تا قضات .  

یا قانون مدنر ما یک کتابچه مانبایدفکر کنیم که قانون مجازات اسلامی یک کتابچه فارسی ساده است  

اجتهاد خاص را می ساده است اصلا این طور نیست یعنر گاهی وقتها چنان دقیق و ظریف می شود که  

و به هر حال مشکل فعلی ما این است که قضات ما نه اجتهاد در قانون دارند و اجتهاد در فقه طلبد .  

 و برعکس وکلانی داریم که مجتهد در قانون اند و بر این قضات مسلط اند .  

و این غنر از مطالب و موارد دیگر  ....متاسفانه گاهی عجله می شود ؛ نکته سوم: عجله ناموجه   •

است؛ اعمال نفوذ و دستور از کجا و ...مثلا گاهی رشوه و امثال ذلک که من نمی خواهم وقت 

م   م را بگنر
که گاها متاسفانه دیده می شود که وقنی یک پرونده ای به جریان می  این جلسه محنی

ر کاری که می کنند این که قاضر را ببینند  ر پرونده در نظر دارند که اولیر  !! افتد طرفیر

 این وضعینی است که ما داریم و طبعا وضعیت روشنر نیست . 

ع هیچ پشت پرده ای وجود نداردنکته چهارم : بحث شفافیت .....در   • و حنی گاهی  محاکم شر

وقتها دو سه پرونده همزمان بررسی می شده است و  مثلا مرحوم شفنی دو سه پرونده را می 

و بعد می رفت شاغ پرونده بعدی...و یک مقدار بحث می شد و آن را کنار می گذاشت    آورد و  

به هر حال جریان به این  یا گاهی پرونده دوم را بررسی می کرد و بعد می رفت شاغ پرونده اول ... 

با   پرونده  نبوده که فلان  توجیهات  این  و  ...نبوده است  و  پرده  یا پشت  ابهام  بوده که  شکل 

 .... حضور فلان بررسی شده و یا فلان پرونده با حضور فلان بررسی شده و از این مباحث 

میدانید مجرم آثار جرم از ش و روی او می بارد و خدای متعال در قیامت وقنی می خواهد محاکمه کند  

....حنی از آن جا نیاز به شاهد نیست اما خداوند محاکمه میکند که برای خود مجرم شفافیت باشد  

امام صادق علیه السلام حدیث هست که متهم رو به خدا می کند و می گوید : خداوندا این شاهدان هر 

ر و فرشتگان شهادت دادند ! کدام کارگزاران تو هستندو من شهادت این ها را قبول ندارم این ها هر   و   زمیر



ی تو هستند   ...بعد امام صادق می فرمایندکه این جا است که تمام اعضا و جوارح کدام وکلای تسخنر

 . و این جا است که متهم ساکت میشود  انسان به نطق در می آیند و شهادت میدهند 

 جریان بیان شده است: چنان که در دو آیه ذیل این 

•   
َ
سِبُون

ْ
ك
َ
وا ي

ُ
ان
ى
مْ بِمَا ك

ُ
ه
ُ
ل
ُ
رْج
ى
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
دِيهِمْ وَت

ْ
ي
ى
ا أ
َ
مُن
ِّ
ل
ى
ك
ُ
وَاهِهِمْ وَت

ْ
ف
ى
 أ
ى

لی
َ
تِمُ ع

ْ
خ
َ
يَوْمَ ن

ْ
 ال

................................... 

مْ  •
ُ
ك
َ
ق
ى
ل
َ
وَ خ

ُ
ءٍ وَه ْ ی

َ لَّ سیر
ُ
 ك
َ
ق
َ
ط
ْ
ن
ى
ذِي أ

ه
ُ ال

ه
ا اللَّ

َ
ن
َ
ق
َ
ط
ْ
ن
ى
وا أ
ُ
ال
َ
ا ق
َ
يْن
ى
ل
َ
مْ ع

ُ
ت
ْ
هِد

َ
ودِهِمْ لِمَ ش

ُ
ل
ُ
وا لِج

ُ
ال
َ
يْهِ    وَق

ى
ةٍ وَإِل لَ مَرَّ وَّ

ى
أ

 
َ
عُون

َ
رْج
ُ
 ت

 محققان اگر علاقمند هستند ذیل این آیه ، روایت مربوطه را ببینند.. 

حالا شما این سبک و شیوه الهی را بگذارید کنار برخر از محکمه ها و دادگاه های ما که می گویند ما 

و اگر هم جواب دهیم به نوعی تفضل  جوابگونی و پاسخگونی نیستم در برابر نوع قضاتمان!! موظف به  

 . جواب میدهیم و نخواستیم جواب نمیدهیم ،خواستیم است !! 

 لذا اقناع و شفافیت در محاکم قبل بوده است... 

سیستم دلائل شاید به هر حال دوستان بخواهند بدانند که الان چه سیستمی بر قضای ما حاکم است 

ی های ما بر معنوی یا امارات قانونر ...  واقعش این است که ما یک قرار ثابنی نداریم برخر از جهت گنر

ر ما می رود به طرف امارات قانونر  مبنای ادله معنوی است و برخر امارات قانونر ...   از قوانیر
...یعنر برخر

الان در جمهوری اسلامی اگر بینه شهادت بدهد و سند رسمی باشد اگر اقرار باشد و لو یک ذره برای  

مقام قضانی اطمینان نیاورد ، قضاوت انجام می شود . و قاضر باید حکم کند و حکم می کند اما گاه ادله  

و لو همه امارات قانونر هم یک جور  باشد،  قاضر علم به خلاف داشته  معنوی حاکم است مثلا اگر  

که  مثلا به دادگاه همعرض ارائه بدهد .  می تواند از ش خود رفع کند اگر علم به خلاف دارد و  باشد،  

 البته تا این جای کار خلاف اسلام هم نیست و خلاف فقه هم نیست ... 

ایط قاضر را می شمارند مخصوصا در این دو   • نکته آخر: بحث فقه ما است ؛ در فقه ما وقنی شر

ایط قاضر شمرده می شود بیشنی شکلی است : بلوغ ،عقل، سه قرن اخنر ؛ آن چه به عنوان شر

ایط جسمی مثلا حفظ یا عدم غلبه نسیان یا قدرت بر نطق و قدرت بر شنیدن و بر زبان   شر

ر   جم کفایت نمی کند  متخاصمیر ...و ایمان به معنای تشیع دوازده  ؛ حنی برخر گفته اند که منی

(  ..طهارت مولد )حلال زاده بودن( عدالت)عدالت فقهی  امامی   مذکر بودن و  نه عدالت ساحنی

ایط   ایط شمرده می شود ...من وقنی این شر  البلد نه در جهان اسلام ...این شر
ر
اجتهاد و اعلم ف

می دیدم نسبتش به شدت عام  ه می کردم با کلمات امام علی علیه السلام  فقهی قاضر را مقایس

 و خاص من وجه است... 

ع   ت... یعنر درکلمات امام علی علیه السلام ما می رسیم و نزدیک می شویم به محاکم شر زابق  در واقع حضر

ط را بیان می کنند   13م  برخر نسخه ها   وط به  شر ط افزایش می   17؛ در حالی که در تحف العقول شر شر



ر اگر می خواهند کار کنند  یابد .   کامل تر هست تا نهج البلاغه ؛  نامه مالک در تحف العقول    محققیر

 سند هم بسیار عالی است .  
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و براى داورى در ميان مردم، يكى از افراد رعيت را بگزين كه در نزد تو برتر از ديگران بود. از آن كسان،  

ه و لجاج، رأى خود   ر كه كارها بر او دشوار نمی آيد و از عهده كار قضا برمی آيد. مردى كه مدعيان با ستنر

نورزد و چون حقيقت را شناخت در   را بر او تحميل نتوانند كرد و اگر مرتكب خطانی شد، بر آن اصرار 

گرايش به آن درنگ ننمايد و نفسش به آزمندى متمايل نگردد و به اندك فهم، نی آنكه به عمق حقيقت  

  .رسد، بسنده نكند

از   و  باشد  به دليل متكى  از همه  بيش  بهنی بشناسد و  از هر كس ديگر موارد شبهه را  بايد،  تو  قاضر 

مراجعه صاحبان دعوا كمنی از ديگران ملول شود و در كشف حقيقت، شكيباتر از همه باشد و چون  

يب  حكم آشكار شد، قاطع رأى دهد. چرب زبانر و ستايش به خودپسنديش نكشاند. از تشويق و ترغ

ر كسان اندك به دست آيند. پس داورى مردى چون  ديگران به يكى از دو طرف دعوا متمايل نشود. چنیر

او را نيكو تعهد كن و نيكو نگه دار. و در بذل مال به او، گشاده دسنی به خرج ده تا گرفتاريش برطرف  

لنی ده كه نزديكان ر ت در باره او طمع نكنند و شود و نيازش به مردم نيفتد. و او را در نزد خود چنان منر

در نزد تو از آسيب ديگران در امان ماند. در اين كار، نيكو نظر كن كه اين دين در دست بدكاران اسنر 

  .از روى هوا و هوس در آن عمل می كنند و آن را وسيله طلب دنيا قرار داده اند .است

 ..... 

ر آن چه  و به کسانر که می خواهند قضا ت داشته باشند توصیه می کنم که مقایسه ای داشته باشند بیر

)مخصوصا نامه امام بر اساس  امام علی است به مالک اشنی و آن چه در متون فقهی ما است ... نامه    در 

به هرحال مجموعا این که اگر قبلا مجتهد فقهی در راس هرم قضاوت بود به نسخه تحف العقول (  

ان خطا در قضاوت را داشته  ر ین منر
نظر ما باید الان مجتهد در قانون در راس هرم قضاوت باشد تا کمنی

این است که شما می خواهید بر اساس سیستم متمرکز قضاوت کنید و براساس قانون باشد.   بحث 

ع را به   مدون و نوشته می خواهید قضاوت کنید لذا باید مجتهد در قانون باشید بنابراین باید محاکم شر

فیت ها و با همان  بیاید در دوران معاصر ما پیاده شود با همان شفااین محاکم  و  نوعی بومی سازی کرد  

 قوت و با همان حوصله ها و زیرگ ها .. 



 تا قوه قضانی یک کشور اصلاح نشود  ،شعار دادن دردی را درمان نمی کند . 

دوستانر که باعث  دستمریزاد به  و  تا این نشست برگزار شود  مجدد خدای بزرگ را شاکرم که توفیق داد  

 و بانر این نشست شدند.  

ر الحمد لله ر   ب العالمیر


